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  بررسي اجزاي کلام در جنيدنامه
  

  ∗∗دكتر يحيي طالبيان  ∗مهر ميترا پويان
  

  چکيده
ه و ي ـانـه، روش تجز ي عاميهـا  هها و به طـور خـاص قـصّ    تي آشکار شدن ساز و کار روا يد برا ي مف يها يجمله بررس  از

. اي به کار گرفتـه شـده اسـت         هاي اسطوره  ل روايت ي ساختارگرايي است که در تحل     ةپرداز عرص  هي نظر ،ل تودوروف يتحل
 آنهـا را همچـون      ،هـا   قـصه هاي مختلف مورد توجه قرار داده و در بررسي اجـزاي کـلام               ها را از جنبه    هوي اين نوع قصّ   

تـوان بـه     بنـابراين بـا تجزيـه و تحليـل روايـت، مـي            .  صفت و فعل تقسيم کرده است      ،اسمة  هاي گفتمان به سه دست     پاره
  .رد که با اجزاي کلام دستوري شباهت چشمگيري دارندواحدهايي صوري دست پيدا ک

 تودوروف به درک ارتبـاط      ة با تکيه بر نظري    ،کوشد کند و مي    اجزاي کلام بررسي مي    ة را از جنب   »دنامهجني«ن نوشته    اي
ف در   تـودورو  ةمورد نظري  براي دستيابي به اين هدف ابتدا توضيح مختصري در         . دست يابد  »دنامهجني «هاي متقابل شخصيت 

و همچنـين  ) ويژگي( ، صفت)کنش( ، فعل)شخصيت(  يعني اسم خاص؛شود و سپس اجزاي کلام      اجزاي کلام داده مي    ةزمين
بررسـي ايـن ويژگـي در درک         .گيـرد  ه با توجه به هريک از اين اجزا مورد توجه قرار مي           هاي قصّ  چگونگي ارتباط شخصيت  

  .ر خواهد بودشود مؤثّ ريزي مي ها که قصه بر اساس آن پايه يتپيکربندي روايت و نيز شناخت زنجيره ارتباطات شخص
  
  هاي كليدي واژه
  . روايت، نظريه اجزاي کلامةنامه، تودوروف، ساختارگرايي، نظرية عاميانه، جنيدقصّ

  
  مقدمه
، تکنيـک و   ايراني از هر لحاظ چه ارزش ادبي و هنري، چه ارزش اخلاقي و معنوي و چه از نظر موضـوع ة عاميان هاي  داستان

ي اسـت کـه در      هـاي   داستان اما قسمي ديگر     ؛ و گمراه کننده هستند     مضرّ برخي. سبک نگارش با يکديگر اختلاف فراوان دارند      

                                                 
  m.pouyanmehr@yahoo.com           شهيد باهنر كرمان و ادبيات فارسي دانشگاه ارشد زبان كارشناس ∗
  ytalebian@gmail.com                              استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  ∗∗
  

 ۱۰/۲/۹۰                                                                                                   تاريخ پذيرش              ۱۶/۹/۸۸ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

  ۱ -۸، ص ۱۳۹۰تابستان  )۱۰پياپي (، ۲شمارهسال سوم،  ،دورة جديد
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  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲

 
هـا هـم اسـتفاده       از اين گونه کتـاب    . روزگار اوج و رونق اين فن و اعتلاي تمدن اسلامي پديد آمده و از اصالت برخوردارند               

  .ت بردتوان آنها را با شوق و رغبت بسيار مطالعه کرد و لذّ ن کرد و هم ميتوا ي مييدستوري، لغوي و انشا
لاعات در مورد اجتماع ايراني، جامعـه شناسـي و مـردم            هايي از اشعار شعراي گمنام، داشتن اطّ       به دست آوردن نمونه   
 آداب و   ة دادن دربـار   هايي از تاريخ و زنـدگاني مـردم، توضـيح          هاي فلسفي، روشن کردن گوشه     شناسي، افکار و انديشه   

 ي ايرانـي اسـت    هـا   قـصّه جمله فوايد و نتايج مطالعه اين دسته از           از ؛هاي گوناگون اجتماع   ها و فرقه   رسوم و سنن دسته   
  .)۵۹۹: ۱۳۶۸کوب،  ينزرّ(

در . خـوبي آشـکار اسـت     ب عاميانه ايراني، نفوذ دين اسلام و قدرتي که اصول دين در ميان مردم داشته                هاي  داستاندر  
يکي ديگر از وجوه اشـتراک تمـام ايـن          . پرست و خارج از دين هستند      ها، کافر و بت    ها، دشمنان قهرمان   مام اين داستان  ت

 پيش از آن که مربوط به       ، در عين حال چون عاميانه هستند      ها  قصهاين   .ها برتري انکار ناپذير اصول اخلاقي است       داستان
ي عاميانـه و همچنـين     هـا   قـصه ي  هـا   شخصيتدر احوال   . ي خلق هستند  ها  در واقع حاکي از تجربه     ،ن باشند شخص معيّ 

  .)۶۰۰ همان،(خت توان باز شنا هاي اخلاقي و تربيتي طبقات عامه را مي ي آرمانهاي عوام، تجلّ ضرب المثل
کار به  هاي    آن بودند که در هنگام کار و از آن بيشتر پس از ساعت             ةو حرارت شيفت   از آنجا که ايرانيان همواره با شور      

 طبقات مختلف اجتماع دمـساز  ةها را بر اساس ذوق و سليق   عاميانه گوش فرا دهند؛ روايتگران پيوسته داستان       هاي  داستان
کم نظير  ة  حماس ، زبان فارسي  ةاب عاميان  جذّ هاي  داستانيکي از   . آراستند  را مطابق با طبع مخاطبان مي      ها  هقصّکردند و    مي

وانان براي برجسته کردن هرچه بيشتر شخصيت ابومسلم دو داستان مستقل آفريدند و بـه               ه خ قصّ .ابومسلم نامه مي باشد   
  .)۱۷۴: ۱۳۸۳محجوب، . ك.ر(وند زدند پس و پيش ابومسلم نامه پي

. شـود   مـي  خوانده   دنامهجني ،اولين داستان که پيش از شروع ابومسلم نامه آمده و موضوع اين تحقيق قرار گرفته است               
هـاي ايـن    هاي پدر بزرگ ابومسلم، سيد جنيد و ماجراي عشق سوزان او به رشيده و سرگشتگي     هلواني داستان پ  دنامهجني

در اين داستان سيد جنيـد از نبيرگـان      .د سيد اسد، پدر ابومسلم مي انجامد      دو دلداده و کاميابي نهايي آنها است که به تولّ         
از سـوي ديگـر   . شمي را به ابومسلم بخـشيده اسـت  عموي پيامبر است که خون و نسب ها  ،عبد مناف و عموزاده حمزه    

 از ايـن طريـق سرشـتي فـوق بـشري            ةقص. رشيده ماهرويي است که از مادري پريزاد و پدري آدميزاد به دنيا آمده است             
ر در جنيد نامه بشارت داده شده است، حقانيتي         بدين ترتيب، ابومسلم که پيدايش او به طور مکرّ        . کند نصيب ابومسلم مي  

  .)۴۰: ۱۳۸۰اسماعيلي،(  ايزديةاصل و نسب هاشمي، سرشت پريزادي و برخوردار از فرّ: يابد نه ميسه گا
ويژه در اين است که شخصيت ابومسلم را از ب ؛ارزش جنيدنامه، گذشته از ساختن پلي ميان ابومسلم نامه و حمزه نامه          

  .آيد امري که از ابومسلم نامه به تنهايي برنمي ،اي مي برد ي افسانهها شخصيتملموسات تاريخي بيرون کشيده، به طيف 
مورد زندگي و شخـصيت و ديگـر          کوفي روايت شده است که در      صداستان جنيدنامه توسط يک راوي به نام ابوحف       

اي که در کتاب چهار جلدي ابومسلم نامه به قلم حسين اسـماعيلي              با توجه به مقدمه   . لاعاتي در دست نيست   آثار وي اطّ  
در طول  .  کوفي معاصر هارون الرشيد خليفه عباسي بوده و جنيدنامه را براي وي روايت کرده است               صبوحفآمده است، ا  

  :آيد ات ميکرّبکند و اين بيت   که ابوحفض داستان را خطاب به خليفه روايت ميشود ميجريان داستان بارها ديده 
  کــــوفي روايــــت کنــــدصابــــوحف

 

ــد      ــت کنـ ــه حکايـ ــزد خليفـ ــه نـ  بـ
 

پاسـخ مانـده     هـايي اسـت کـه بـي        زيسته و چند روايـت از خـود بـاقي گذاشـته، پرسـش               کجا وکي مي   اين که او در   
 تنها يک نسخه به زبان فارسي متعلق به قرن چهاردهم هجري قمري و يک نسخه                دنامهجنياز  ) ۱۰۲: ۱۳۸۰اسماعيلي،  .(است
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  ٣/     رسي اجزاي كلام در جنيدنامه بر  
  

  .)۱۵ : ۱۳۸۰اسماعيلي،( رارگرفته اندبه زبان ترکي مربوط به قرن هجدهم ميلادي شناخته شده که اساس کار تصحيح ق
اين نوشته بـه    .  عاميانه فارسي لازم است وجود دارد      هاي  داستاني   همه عناصر و اجزايي که در ترکيب کلّ        دنامهجني در

ي داستان به   ها  شخصيتاين جنبه بيانگر    . مي پردازد  )بررسي اجزاي کلام  ( هاي ساختاري جنيد نامه    بررسي يکي از جنبه   
اين بررسي مبتني بر نظريـات      ة  شيو.  است ها  شخصيتعوامل و اعمال هر يک از       ة  اسم خاص و توصيف کنند    يک  ة  منزل

هايي از نوع جنيـد نامـه داشـته و در آثـار خـود بـه                  اي به روايت   تودوروف، ساختارگراي فرانسوي است که توجه ويژه      
  .ها توجه کرده است هاي مختلف ساختاري اين نوع روايت جنبه
  

   اجزاي کلامةوف و نظري تودور-۱
نمايد که بر مبنـاي آن شـايد بتـوان بـه           اي ظهور مي    فرضيه ، زبان صورت گرفته   ةراتي که دربار  لات و تفکّ  در نخستين تأمّ  

 اين ساختار مشترک يا نوعي دستور جهاني با         ةبيشتر از بيست قرن است که تحقيق دربار       . ساختاري مشترک دست يافت   
 ايـن موضـوع را نوگرايـان قـرون سـيزدهم و             ةپيش از اين بحث دربـار     . ي دنبال شده است   هايي کم و بيش نسب     موفقيت

يکي از نوگرايان دسـتور زبـان را بـا علـم هندسـه               روبرت کيل واردبي   مثال   براي. چهاردهم به اوج خود رسانيده بودند     
 دستور نيز بـا ناديـده گـرفتن         ،کند و عقيده دارد همانطور که هندسه با خط و سطح مشخصي سر و کار ندارد                مقايسه مي 

هـا مـشترک و      پردازد و موضوع دستور زبان براي همه انـسان         زبان واقعي و عيني به درست و يا نادرست بودن گفتار مي           
هاي نمـاديني جـز زبـان       ندتوانيم در پي يافتن دستور زبان جهاني باشيم و آن را در فراي             با اين توصيف مي    .يکسان است 

توان اين فرايند دستور زبان مشترک را بـر روي آن             مي ،اي فعاليت نمادين به حساب آوريم      ا نيز گونه  اگر روايت ر  . بيابيم
  .)۲۵۴: ۱۳۷۱اخوت، (ش نمود نيز آزماي

 ادبيات است که در معرفي ترجمه و تجزيه و تحليـل            ة يکي از صاحب نظران طراز اول نقد ادبي و نظري          تزوتان تودوروف 
وي . گرا اسـت  ة مکتـب سـاختار    ران برجـست  اي به عهده دارد و خود نيز يکي از متفکّ           عمده نظريات شکل گرايان روس سهم    

 ادبيات را از ديدگاه مکتب ساختارگرا تجزيه و تحليل کند و ميان ادبيات و زبان شناسي پلـي بـه وجـود                   ،بيشتر کوشيده است  
اي وجود دارد که فراتر از حدود هر زبان و هـر             انياين که بنيان تجربي همگ    «: ي آغاز کند   خود را از مفهومي کلّ     ةآورد و نظري  

  .)۳۳۴: ۱۳۷۵احمدي، (کند   يک دستور زبان نهايي توجيه ميةنظام دلالت گونه خاصي مي رود و تمام آنها را از سرچشم
ايـن  . ترديد دستوري جهاني وجود دارد که زيربناي همـه زبـان هـا اسـت               بي«: نويسد وي درباره اين دستور نهايي مي     

 شـکل   هـاي جهـاني     نه از آن جهت کـه بـه همـه زبـان            ،)۷۸: ۱۳۸۳سجودي،  (»  است ها  همه جهاني  أتور جهاني منش  دس
و درصورتي که وجود اين دستور زبـان        ) ۶۹: ۱۳۸۴سجودي،  ( مطابقت دارد     بلکه از آن رو که با ساختار جهاني        ،دهد مي

  .ان بدانيم ناگزير ديگر نبايد آن را تنها محدود به زب،جهاني را بپذيريم
هاي ساختاري چشمگيري چه با  هاي در قالب زبان مشابهت  روايتةياز ديدگاه تودوروف و ساير ساختارگرايان در کلّ  

اصلي پژوهش تودوروف در    ة  اين مشابهت زمين  ) ۱۵۹: ۱۳۷۹اسکولز،  (است  هاي ما و چه با يکديگر مشهود         دستور زبان 
  .ها است تجزيه و تحليل روايت

 »بوکـاچيو «نوشـته   »دکامرون «هاي داستاني بررسي تودوروف است و پژوهش وي پيرامون از موارد کلّدستور روايت   
ها بـه سـاختار عـام روايـت          کوشد تا از طريق بررسي اين گونه داستان        وي مي  .تلاش جالب توجهي در اين جهت است      

  .)۹۴: ۱۳۸۲برتنز، (ابد دست ي
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  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴

 
صفت و   اسم خاص     يعني ؛هاي گفتمان  هاي حيرت انگيزي با پاره     هتها در اثر تودوروف شبا     تجزيه و تحليل حکايت   

 اسم خصوصيات آنهـا بـه عنـوان صـفت و            ة به مثاب  ها  شخصيت در اين تحليل دستوري      .)۷۸: ۱۳۷۸ايوتاديه،  (فعل دارد   
ه بـسط يافتـه     توان نوعي جمل    دکامرون را مي   هاي  داستانبدين ترتيب هر يک از      . شود  مي فعل قلمداد    ةاعمال آنها به منزل   

 تحليـل  ةايـن شـيو  . )۱۴۵: ۱۳۶۸ايگلتـون،  ( کنـد  هـاي گونـاگون ترکيـب مـي     به شمار آورد که اين واحدها را به شـيوه      
  .شناسي است  تشابه با دستور زبان در مباحث زبانة آشکارا زاد،گيرد تودوروف و نيز واژه دستور که او به کار مي

هـاي   او جنبـه  . اجزاء کلام بر تمايز ميان توصيف و تسميه اسـتوار اسـت            ة تودوروف هر نظريه معنايي دربار     ةبه عقيد 
وي هـر روايـت   . اي آن را نهاد جمله به شمار مي آورد توصيفي يک قضيه روايتي را گزاره آن ميداند و جنبه هاي تسميه   

کـه فقـط يـک بـار اتفـاق           انوع اول ايستا و تکراري است و نوع دوم پوي         : داند مي) حادثه فرعي (را داراي دو نوع اپيزود      
  .نامد که حکم صفت و فعل دستوري را دارند تودوروف، اپيزود نوع اول را توصيف و نوع دوم را روايت مي. افتد مي

 يعنـي   ؛هاي گفتمان  هاي حيرت انگيزي با تجزيه و تحليل پاره        بنا به نظريه تودوروف تجزيه و تحليل حکايت شباهت        
هر .  فعل-۳ صفت -۲ اسم خاص -۱:  اصلي مي داندةيت را متشکل از سه مقولوي روا. اسم خاص، فعل و صفت دارد

 يک اسم خاص است و منظور از صفت، توصيف کردن عامل قصه و يـا شخـصيت داسـتان اسـت و                       ةشخصيت به منزل  
تودوروف، صفات روايتي را به سه دسـته توصـيفي، ملکـي و             . اعمال هر شخصيت همانند فعل در زبانهاي طبيعي است        

 افعالي که براي تغيير وضعيت بـه کـار          -الف: دهد کند و افعال روايتي را در سه دسته متفاوت جاي مي           نزلتي تقسيم مي  م
اين تقسيم بندي با توجـه  . روند  افعالي که براي انجام مجازاتي به کار مي      - افعالي که جنبه توبيخي دارند، ج      -رود، ب  مي

  .)۲۴: ۱۳۷۱اخوت، (است  انجام شده به معناي دروني قضاياي روايتي
  

   بررسي اجزاي کلام در جنيد نامه-۲ 
 اصـلي و    ة پيکر ،دهد شخصيتهاي اصلي جنيدنامه در تمام طول داستان با حوادث و اتفاقات مختلفي که برايشان روي مي               

بيـانگر  يـک از ايـن اسـامي         جنيد، رشيده، شيبو، مختار و قاضي اسامي خاص هستند و هـر           . سازند اساسي داستان را مي   
هر اسم ميتواند در بر دارنـده يـک يـا چنـد صـفت               . کنند باشند که به نوبه خود بر روابط ميان افراد دلالت مي           صفاتي مي 

  .)۲۵۷: ۱۳۷۱اخوت، (صه است باشد؛ به عبارت ديگر هر اسم داراي چند خصي
. ارد و مورد احترام همگان اسـت       از اين رو ارج و قرب بسيار د        ،است) ص(به عنوان مثال جنيد، از عمو زادگان پيامبر       

شخصي نيرومنـد و دليـر و پايبنـد بـه اصـول ديـن،               . احترام به جنيد در حقيقت احترام به پيامبر و اهل بيت ايشان است            
کنـد و بـه هـيچ        در همه جاي داستان وفاداري خود را به عشقش رشيده ثابت مـي            . است) ع(و حضرت علي  ) ص(پيامبر

  .کند يوجه دلدار خود را فراموش نم
نجـات دهنـده دوسـتداران       -ي پري و آدميزاد است که بايد همسر جنيد و در آينده مادر بزرگ ابومسلم                ده دختر رشي

بسيار زيبا، نيرومند و پايبند به دين و پيامبر اسـت و در مـشکلات از حـضرت                  .  شود -اهل بيت پيامبر از چنگال خوارج     
  . استد جنيد سخت به عشق خو و وفادار سرطلبد کمک مي) س(زهرا

ويژه جنيد و رشيده بسيار مهربان و دلسوز اسـت و در            ب ؛وي نسبت به ياران خود    . ه است شيبو از نوادگان عمر ابن اميّ     
اص مختار پسر زاده سعد وقّ ـ    . در برابر دشمنان سر سخت، هوشيار و زيرک است        . کند ياري رساندن به آنها کوتاهي نمي     

 نيرومند است و در رهايي بخشيدن جنيد و رشيده و ديگر يارانش هرگز               و ر، بسيار قوي  گيري تير و کمان ماه    ه کار در ب . است
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  ٥/     رسي اجزاي كلام در جنيدنامه بر  
  

 ولي از مبارزه رو در رو ؛رساند قاضي نيز با کمک نيروي ايمان خود به دوستان و ياران در مبارزات کمک مي. کند کوتاهي نمي
  .ادار هميشگي رشيده و جنيد استخواند، دوستدار و وف اي نشسته و دعا مي با دشمنان مي هراسد، در گوشه

. کنـد  بارزترين خصوصيت اين اشخاص وفاداري آنها است که به صورت قانوني جدايي ناپذير بر آنها حکومـت مـي                  
 قـانون  -۲سـات ديـن اسـلام،     قانون وفـاداري و احتـرام بـه مقدّ     -۱: توان به سه دسته تقسيم کرد      اين قانون جامع را مي    

 قانون وفاداري و تبعيـت از ولـي نعمـت و نيـروي              -۳فاداري دوستان نسبت به يکديگر،      وفاداري عاشق به معشوق و و     
نهند؛ قوانين عامي که به روابـط ميـان          ي اصلي جنيد نامه به هر سه اين قوانين عرف عام گردن مي            ها  شخصيتهمه  . برتر

 از  ،فندي داستان موظّ  ها  صيتشخهمه  .  صفت، بيانگر وضعيت آغازين حرکت داستان است       ةدهد و به منزل    آنها جهت مي  
آورد و   ي داسـتان را پديـد مـي       هـا   شخـصيت هـاي   ملکردرعايت يا عدم رعايـت ايـن قـوانين ع         . اين قوانين تبعيت کنند   

  .هاي خاص خود را درپي داردامدپي
روند  ميد نامه به شمار س جنيهاي مقدّ  و حمزه عموي پيامبر از چهره      )س( ، حضرت زهرا  )ع(، حضرت علي    )ص(پيامبر  

ي فرعـي همچـون ديوهـا،       هـا   شخصيت مختلف،   هاي  داستانو مورد تکريم و تمکين جنيد و ساير يارانش قرار دارند؛ اما در              
به  هستند که همواره با ناکامي رو) صفت(جادوگران و ابليس اين قوانين عرف را زير پا گذاشته و درصدد تغيير وضعيت اوليه             

  . بلکه محتوم تام به مرگ و ناکامي هستند؛ها قادر به فرار از مجازات نيستندآن. رسند شوند و به مجازات مي رو مي
  :ي جنيد نامه عبارتند ازها شخصيت) يصفت کلّ(هايي از قانون وفاداري نمونه

دهـد و    در داستان اصلي، حنطله به حمزه عموي پيامبر دشنام مي          :قانون وفاداري و احترام به مقدسات دين اسلام        -۱
  و بـه جـزاي عمـل خـود         شـود   مـي طي نزاع و درگيري، حنطله کـشته         در وجب عصباني شدن جنيد شده و     همين امر م  

 و ايـن بـه      شـود   مياست اما هرگز موفق ن    )صفت(حنطله با نزاع و کشمکش درپي ايجاد تغيير در وضعيت اوليه          . رسد مي
  .خاص اوليه است)وضعيت(معناي تثبيت صفت

 اما پس از مواجه شدن      ؛دهند  که در ابتدا به او دست ياري مي        شود  ميو به رو    در داستان نهم جنيد با گروهي يهودي ر       
کنند؛ از آنجا کـه      دانند و قصد کشتن جنيد مي      حضور فرد مسلمان در ميان خود را عامل پديد آمدن اين بلا مي             با طوفان، 

بـه سـزاي عمـل شـان      جنيـد همگـي آنهـا را    ،شود ميسي است و اين عمل يهوديان توهين محسوب        جنيد شخص مقدّ  
اما جنيد با کشتن يهوديان     ر دهند؛   اوليه را تغيي   )صفت( وضعيت   ،يهوديان با انداختن جنيد در دريا سعي دارند       . رساند مي

  .گرداند وضعيت را به حالت متعادل بر مي
پـاداش  خواهد بت پرست شود و به عنـوان          ، جمهون از وي مي    شود  ميقلعه جمهون زنگي اسير      هنگامي که جنيد در   

. کنـد  به دليل اين پيشنهاد زشت و کريه، شيبو سر از تن جمهون و يـارانش جـدا مـي                  . دخترش را به همسري او درآورد     
رسد و وضـعيت بـه        اما به مجازات مي    ؛اوليه را تغيير دهد   )صفت( وضعيت   ،هاي فريبنده قصد دارد    جمهون با دادن وعده   

  .گردد حالت تعادل بر مي
مختار تيري بـه    . دهد دشنام مي )ع(نيز حاکم مصر طي ايراد خطبه در مسجد به حضرت علي            در داستان سي و چهارم      

 بدين ترتيب وضعيت نامتعادل ايجاد شـده        .رساند اندازد و در يک چشم بر هم زدن او را به قتل مي             سوي دهان حاکم مي   
  .گرداند را به وضعيت متعادل اوليه بر مي

. کنند بخشند و مجازات نمي د در دشمنان، آنان را ميهايي از عقيده و تعهّ  نشانهدر برخي موارد جنيد و ياراش با ديدن  
 اسب بتـورا از نـژاد       شود  مي اما وقتي متوجه     ؛کند براي مثال، جنيد در داستان بيست و چهارم بتوراي جادوگر را اسير مي            
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  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶

 
در داستان ششم پس از آن کـه بهـو          .شود ميکند و بتورا به دليل اين جوانمردي مسلمان           او را آزاد مي    ،اسب حمزه است  

دوم جنيـد بـراي    در داستان بيست و .کند بخشد و رها مي  مختار او را مي،بندد که ديگر مرتکب دزدي نشود    ديو عهد مي  
برد تا بر فـرق قـيس فـرود          به محض اين که شمشيرش را بالا مي        ،کند نجات رشيده از چنگال عمر قيس با او مبارزه مي         

  .کند دهد و جنيد آزادش مي قسم مي) ع( را به حضرت عليآورد قيس او
موضوع عشق و دلدادگي هم در داستان اصلي وهم در          .  به يکديگر  اداري عاشق و معشوق و ياران نسبت      قانون وف  -۲

 ده در ميـدان نبـرد بـا هـم رو بـه رو            که جنيد و رشي    شود  ميگره داستان از آنجايي آغاز       .شود  مي فرعي ديده    هاي  داستان
 و در مـسير رفـتن بـه کـوه           شـود   ميرشيده به دستور مادرش توسط ديوي ربوده        . گردند  يکديگر مي  ةشوند و دلباخت   مي

  .شود ميسقوط کرده و سرگردان 
اين دو عاشق دلداده  .عشقي که سرانجامي نيک درپي دارد،  شود  ميبدين ترتيب داستان اصلي با يک عشق اصيل آغاز          

 دوم، ششم، سـي     هاي  داستانهايي از اين وفاداري در       نمونه. مانند نسبت به يکديگر وفادار مي    هاي داستان    در تمام صحنه  
هـاي ديـو صـفت در پـي تغييـر            ها و يا انسان    پريان، ابليس  ديوها، در همه اين داستان،   . قابل مشاهده است  ... و چهارم و  

شـوند و در اکثـر       ق نمي  اما هرگز موفّ   ؛آينداوليه که همانا وفاداري عاشق و معشوق به يکديگر است بر           )صفت(وضعيت  
در اين داستان شيبو، مختار را از چنگال    . دهند در داستان دوم ياران جنيد يکديگر را ياري مي        . رسند مواقع به مجازات مي   

در . درسان مييي که به همراه دارد، به قتل        ويلان پهلوان که قصد حمله به او را داشت نجات مي دهد و ويلان را با چاقو                
داستان چهاردهم مختار براي نجات قاضي و سعد مصري از چنگال دوالپايان با شجاعت تمام به لشکر آنها حمله کـرده،                     

  . کند قاضي و سعد را آزاد مي
 يکي از ولي نعمتهاي معنـوي و دينـي در جنيـد نامـه خـود                .قانون وفاداري و تبعيت از ولي نعمت يا نيروي برتر          -۳

شـيده را تـسليم لـشکر پادشـاه         کنـد و ر    بينيم ماهيگير سياه از فرمان شاه اطاعـت نمـي          ان چهارم مي  در داست . استجنيد  
و به همـراه خـانواده بـه قتـل           شود  ميت مجازات    به همين علّ   ،آيد اوليه بر مي  ) صفت(کند و در صدد تغيير وضعيت      نمي
  .شود ميمشاهده ... هم، بيست و نهم و ولي نعمت در داستانهاي ن؛هاي ديگري از تکريم و تکمين نمونه. رسد مي

جويي يکي ديگر از خصايص مطرح و بسيار شايع در جنيد نامه است که از همان ابتدا داستان با موضـوع                      صفت کينه 
 در برابر بدي ديگران بايـد  ،کند از آنجا که قانون اخلاق حکم مي  . شود  ميانتقام گيري قبيله بني شيبان از قبيله جنيد آغاز          

را بـه وضـعيت   ) عـدم کينـه ورزي  ( شيبان با زير پا گذاشتن اين قانون وضـعيت متعـادل اوليـه             اشت، قبيله بني  بخشش د 
 ـاين اقدام مجازاتهاي سنگيني از قبيل کشته شدن ر        . کنند تبديل مي ) انتقام گيري ( نامتعادل يس قبيلـه و سـرگردان شـدن        ئ

نصور را که سياه حبشي قادر به رام کـردن او نيـست، رام              در داستان نهم جنيد اسب وحشي شاه م       . رشيده را در پي دارد    
با جنيد درگير شـده و جنيـد        . گيرد سياه حبشي در برابر قدرت جنيد احساس ضعف کرده و از او کينه به دل مي               . کند مي

ز مجازات   ا ،ف کرده و از طريق مجادله سعي دارد       سياه حبشي با کينه ورزي از قانون تخلّ       . دهد او را با اقتدار شکست مي     
  .ا به نتيجه نمي رسد امّ؛فرار کند

گيـرد و بـا او درگيـر     پوچال پهلوان از مختار کينه به دل مـي . افتد در داستان بيست و يکم همين اتفاق براي مختار مي         
 شاه  در داستانهاي دهم، پانزدهم و نوزدهم به ترتيب، سوزان جادو،         . شود  ميآيد و کشته      اما از عهده نبرد بر نمي      ،شود  مي

انـد بـا جنيـد نبـرد         گليم گوشان و زهراي جادوگر براي اين انتقام خون پدران و برادرانشان که توسط حمزه کشته شـده                 
  .رسند و به مجازات مي) ي از قانونتخطّ( کنند مي
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  ٧/     رسي اجزاي كلام در جنيدنامه بر  
  

 صـفت   ،تـوان يافـت    وفـور مـي   بي عاميانه وجود دارد و در جنيـد نامـه           ها  قصهصفت ديگري که در اکثر شخصيتهاي       
خواهـد دسـت از    جنيـد از او مـي  . اسـت شيبو شخصيتي است که به اين صفت معـروف    . کاري است  ري و فريب  گ حيله
 امـا عهـد   ؛ اما گويي اين صفت جزيي از وجود او شده و نمي تواند به اين خواهش جنيد تـن در دهـد         ؛بازي بردارد  هحقّ
. شـود  مـي جنيد مي پـذيرد و از او دلگيـر ن  .  گيرد بندد که فريب و حيله را تنها در مورد دشمنان دين و خوارج به کار               مي

در داسـتان   . آيند يکي از اشکال فريب در جنيد نامه تغيير چهره است که شيبو و رشيده با استادي تمام از عهده آن بر مي                     
ل شـود و بـدين وسـيله از چنـگ      براي نجات خود از دست شاه شهر توبه به فريب متوسّ         ،شود  ميچهارم رشيده مجبور    

 اما از آنجا کـه ايـن عمـل بـراي نجـات      ؛در همه موارد ذکر شده، قانون عدم فريب کاري مطرح است       . نان فرار کند  دشم
 ولـي همـين   ؛شـود  ميرو نه ف از قانون با مجازات روب اين تخلّشود ميدوستداران اسلام، پيامبر و اهل بيت ايشان انجام  

بـه عنـوان مثـال، در داسـتان         . سنگيني در پي خواهد داشت    ي اگر از جانب دشمنان و خوارج صورت گيرد عواقب           تخطّ
 و سـپس بـا نيرنـگ آنهـا را زنـداني      شود ميشانزدهم منصور شاه به قصد اسير نمودن جنيد و رشيده از در دوستي وارد       

  .  مجازات کشته شدن منصور و پسرش را در پي دارداين تخطّي از قانون. کند مي
 بـه  ،خـورد  داستانهايي که اين صفت در انها به چشم مـي .  شده نيازمندي استصفت ديگري که در اين داستان مطرح      

  :سه دسته تقسيم مي شوند
صر از جنيـد تمنّـاي کـامروايي      براي مثـال در داسـتان دوم، کنيـز قي ـ          .اي عاشق و معشوق به يکديگر      نياز و تمنّ   -الف

در داسـتان هجـدهم نهـراس زنگـي بـه           . کند ياز مي در داستان چهارم دختر شاه پريان به جنيد و عشق او اظهار ن            . کند مي
در دستان اصلي همـه     . ربايد کند و براي رسيدن به او هر دختر زيبايي را که مي بيند مي              عشق رشيده اظهار نياز شديد مي     

 اين  بينيم  موارد مي  ة ولي در بقي   ؛  شوند ا موفق نمي   امّ ؛شخصيتهاي فرعي در صدد تغيير وضعيت نياز جنيد و رشيده هستند          
  .شوند رو ميه ابراز نياز از سوي ديوها و جادوگران است که با عدم توفيق روب

وي پس از مواجهه    . دهد خوبي حس کنجکاوي شيبو را نشان مي      بم   داستان سوْ  ).حس کنجکاوي (  نياز به دانستن   -ب
در . بـا خـود بـه سـفر مـي بـرد       و در آنجا با دختر قيصر آشنا شـده و او را  شود ميبا زيرزميني تاريک به درون آن وارد       

البته اين نـوع نيـاز بـا        . کند کشاند و با مختار ديدار مي      داستان بيست و نهم کنجکاوي شيبو او را به بارگاه مرجان شاه مي            
  .گيرد  و تغيير وضعيتي در آن صورت نميشود ميرو نه هيچ گونه ممانعتي روب

داستانهاي اصلي، پنجم، دهم، پانزدهم،     . شود  ميتان جنيد نامه ديده      اين نوع نياز در سراسر داس      .گيري   نياز به انتقام   -ج
.  شيبان قصد انتقام گيري از خاندان جنيد دارند         در داستان اصلي قبيله بني    . گيري هستند  مملو از نياز به انتقام    ... نوزدهم و 

در داسـتان   . شـود   مـي ير با موفقيت انجام ن     اما اين تغي   ؛قبيله جنيد از طريق نبرد خواهان تغيير نياز قبيله بني شيبان هستند           
  .دهد  اما شيبو با کشتن پيل زور اين وضعيت نياز را تغيير مي؛کند دهم پيل زور قصد انتقام گيري از جنيد مي

 اما کيفيت و شرايط آنها پيوسته ثابت و     ؛کند، وضعيت شخصيتها است    در همه داستانهاي جنيد نامه صفتي که تغيير مي        
 ؛کند ميه براي تغيير دادن آنها تلاش گيرد ک ماند؛ به عبارت ديگر شخصيت در وضعيتهاي مختلفي قرار مي  يبدون تغيير م  
ي بـر    جنيد نامه به طور کلّ ـ     ،اين مي توان گفت    بنابر .هاي فردي و کيفيت وجودي آنها همچنان ثابت مي ماند          ولي ويژگي 

را نـشان   ) اسامي خاص ( ت روابط خاص ميان اشخاص    اساس تلاش براي تغيير وضعيت اوليه شکل گرفته و اين وضعي          
تـر   تلاش شخصيتها براي تغيير وضعيت اوليه، گاه با توفيق و گاه با ناکامي همراه است اما اگـر بخـواهيم دقيـق                     . دهد مي

ت؛ رو شده و اين به معناي تثبيت وضعيت قبلي اس ـ         ه   در بيشتر مواقع تلاش آنها با عدم توفيق روب         ،بينيم بررسي کنيم مي  
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  ۱۳۹۰تابستان ) ۱۰پياپي (، ۲ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸

 
 زيرا در   ؛شود  ميرو  ه  مگر در مورد تغيير وضعيت نياز که همواره تلاش شخصيتهاي اصلي و مقدس داستان با توفيق روب                

  .اکثر مواقع نياز از جانب نيروهاي اهريمني و پست بوده است که نبايد به نتيجه برسد
  

  گيري  نتيجه
هـا در     ساختار عام روايـت، تجزيـه و تحليـل حکايـت            دستور روايت و رسيدن به     ة تودوروف در زمين   ةبا توجه به عقيد   

در اين نوشـته، جنيـد      .  يعني اسم خاص، صفت و فعل دارد       ؛ گفتمان ةهاي سه گان    وي شباهت بسيار زيادي به پاره      ةنظري
د نامد و اجزاي کلام داسـتانهاي جني ـ       اي مي  نامه در رده داستانهايي قرار گرفته است که تودوروف آنها را روايت اسطوره            

در ايـن بررسـي     . اند اي مورد بررسي قرار گرفته     باره اجزاي کلام داستانهاي اسطوره     با استناد به ديدگاه تودوروف در      نامه
 شخصيتهاي داستان حکم اسامي خاص در دستور جهاني تودوروف دارند و خـصوصيات آنهـا بـه عنـوان                    ،مشخص شد 

کـاري،   گري و فريب   مه به چهار دسته صفت وفاداري، حيله      اين صفات در جنيد نا    . کنند صفت در دستور روايت عمل مي     
هر کدام از شخصيتها با توجه به خصوصيات خود بايد از قوانين عـرف جامعـه                . شوند کينه جويي و نيازمندي تقسيم مي     

ل شوند و بـا عکـس العم ـ        و در مواردي ديگر زير پا نهاده مي        شود  ميتبعيت نمايند که در برخي موارد اين اصل رعايت          
بنا بر اين همه افعال در جنيد نامه را مي توان در سه دسـته تغييـر وضـعيت اوليـه،                     . گردند رو مي ه  مجازات يا توبيخ روب   

اين افعال، عکس العملهايي است کـه شخـصيتهاي داسـتان بـا توجـه بـه                 . ي از قانون و مجازات کردن خلاصه کرد       تخطّ
  . دهند صفات خود و قوانين عرف و حاکم بر جامعه انجام مي

  
  منابع 

  . نشر مرکز، چاپ دوم:، تهراندرسهاي فلسفه هنر .)۱۳۷۵ (.احمدي، بابک -۱
  . نشر مرکز:، تهرانساختار و تأويل متن .)۱۳۷۰(. ---------- -۲
  .، اصفهان، نشر فردادستور زبان داستان، )۱۳۷۱(.اخوت، احمد  -۳
  . آگاه: تهران،، ترجمه فرزانه طاهريادبياتدرآمدي بر ساختار گرايي در  .)۱۳۷۹(.اسکولز، رابرت  -۴
  . نشر مرکز:، ترجمه عباس مخبر، تهرانپيش درآمدي بر نظريه ادبي .)۱۳۶۸(.ايگلتون، تري  -۵
  . نيلوفر:، ترجمه مهشيد نونهالي، تهراننقد ادبي در قرن بيستم .)۱۳۷۸(.ايو تاديه، ژان  -۶
  . آهنگ ديگر:رجمه فرزان سجودي، تهران ت ادبي،ةنظري .)۱۳۸۲(.برتنز، يوهانس ويلم  -۷
  . آگاه:د نبوي، تهران ترجمه محمّبوطيقاي ساختارگرا، .)۱۳۷۹(.تودوروف، تزوتان  -۸
  . الهدي:، تهران ادبي ايرانةاز گذشت .)۱۳۷۵(.زرين کوب، عبدالحسين  -۹

  . فرهنگ کاوش:، تهراننشانه شناسي و ادبيات .)۱۳۸۴(.سجودي، فرزان  -۱۰
  . قصه:، تهراننشانه شناسي کاربردي. )۱۳۸۳(.ي، فرزان سجود -۱۱
  . چشمه، چاپ دوم:، به کوشش حسن ذوالفقاري، تهرانادبيات عاميانه در ايران .)۱۳۸۳(.محجوب، محمد جعفر  -۱۲
  . مرکز، چاپ اول:، تصحيح حسين اسماعيلي، تهرانابومسلم نامه .)۱۳۸۰(.طرسوسي، ابوطاهر  -۱۳

www.SID.ir


